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Abstract 

 The problem of soul (or its equivalents in other languages, such as “nafs” in Arabic 

and “jān” in Persian) is an important issue considered by people since very old times. 

Philosophers and intellectuals have tried to account for it in their ontologies, and have 

offered different theories. For Muslim intellectuals, the problem of soul has had a 

special place, and a variety of remarkable theories were proposed by prominent 

Muslim philosophers with an eye to Quranic doctrines. This paper considers two great 

philosophers of the Islamic world—Ibn Sīnā (or Avicenna) and Ibn Kammūna—in 

order to deal with an issue concerning the soul: its “eternity or incipience.” These two 

philosophers had different views of the matter. In this paper, we challenge these two 

views: Peripatetic and Illuminationist Peripatetic. We finally criticize Ibn Kammūna’s 

theory of the soul’s incipience and survival. 
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سینا و نقد ابن و کموّنهابن دیدگاه از نفس حدوث و دیرینگی
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 [52/45/6931ترفیخ پذیرش:  55/64/6931]ترفیخ دفیرفت:  

 چکیده

مسرئل مهمی است ک ه از ، همچون جرنهر، زبرندیگر آن دف هری مو وع نسس یر معردل 
 هدف ح  وزنی  ز ان متسک  راس  ت. فیلس  وفرن و  از دیرب  رز ت  رکنون م  وفد توج  ه بش  ر ب  وده

ت ی رک رف ب رده و آفا و نظر ش نرات و تبی ین آن ب هب رای شنرسی ت لاش ا ود فا هستی
، مو وع نسس ترکنوناز آغرز نیز، متسکران اسلامی افق فکری اند. دف جر نهرده بر یگونرگون

فلسسه و حکم ت، البت ه ب ر عنری ت ب ه مسلمرن و مشرهیر  است جریگره ویژه اود فا داشته
این مقرله ب ر اند. دهکرت گونرگون و قربل توجهی افائه یرو نظرهر ی وحیرنی، دیدگرههرآموزه

کمّون ه، س ینر و ابنآن است بر مطرلعه نگره دو فیلس و  ب زفو جه رن اس لا ، یعن ی ابن
فا برفسی کند؛ چراکه نگره « دیرینگی حدوث نسس»ای از زوایری پرشمرف نسس، یعنی زاویه

مسئله متسروت بوده است. دف واقع دف این مقرله دو تسک ر مش ریی و  این دو فیلسو  به این
کمّون ه دفب رفه مشریی بر فویکرد اشراقی به چرل  کشیده ش ده و دف آا ر نی ز نظری ه ابن

 حدوث و بقری نسس نقد شده است. 
 

  .کمّونهکمّونه، دیرینگی نسس، حدوث نسس، نقد نظریه ابنسینر، ابنابن ها:کلیدواژه
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 قدمه. م1

گیاری  اید، از اغاز شادل م ئیه نتِ، که یدی از سشوارترین مباحث فی ته به شمار می
ای فی ته، سغدغه فیی وفان با هر مشرب و نظامی بوسه است. انان بر پایه مباانی اندیشاه  

اناد و باه انادازه تاوان صاوس،      شان را پی ریختاه که بر اسا  ان سیوک ریمی و فی تی
اند و مباحث مربوط به نتاِ، چاون حادوث،    ار نتِ برامدهسرصدس بررسی م الل اسر

اند که هر ی  سر  ای بقا، تجرس، وحد ، قوا،  وهریت و ت ریف نتِ، را م ر  کرسه
تواند پژوهشی  دی باشد. از این رو هر ی  از فیی اوفان باا   صوس با گ تره ظرفیت می

را سر راالَم ه اتی    تو ه به مشرب فی تی صوس،  ایگاه ایان مو اوس اسارارامیز الهای    
اند. از اَرستاتالیِ تا رصرحاضار،  اند و سر حد توان، زوایای تارید  را کاویدهبرَرسیده

هاای مختیاف   اق ام نتِ، چگونگی برامدن و برشدن، حات  و قوای نتِ سر مدرساه 
بررسی شده و هنور نیز زوایایی از این مو وس الهای باه صاوبی باه قیام کااوش        فی ته

 .  سرنیامده است
ِ   »یدی از م الل مهم مربوط به نتِ سر فی اته،   اسات   « حادوث و سیرینگای نتا

فیی وفان سر این م ئیه سو رویدرس سارناد. سر رویدارس نخ ات، ب ایاری از فیی اوفان      
ز(، 537اا 541ز(، ساهرورسی ه 473ا37۴سینا هز(، ابن331ا751اسلامی، مانند فارابی ه
ز(، بر این باورند که 79۴ا633ن شیرازی هالدیز( و ق ب56۴ا473ابوالبرکا  بغداسی ه

شوس و سر پای ان تغییار   نتِ مو وسی حاسث است که به همراه پیدر ان ان حاسث می
کموّناه، باه قادیم    یابد. سر رویدرس سیگر، برصی سیگر از حدیمان، مانند ابان  وهری می

 .(11: 7685کمّینه، )اب بوسن نتِ باور سارند  زمانی
اید که وی از فیی وفانی است که باور سارناد ازلیّات   ز( برمی633ه کموّنهاز اثار ابن

اید. او برای اثبا  مدرای صوس ستییی اراله کرسه کاه باه   نتِ از صتا  ان به شمار می
اند که هر یا  باه طور داگاناه، ناه باه صاور        تصریح وی، از مقدماتی تشدیل شده

کموّنه است  سر که ابداعِ صوس ابن برهان، از سوی سیگران بیان شده است، مگر سو قضیه
ساینا  واقع رو  برهان او بر اثبا  قدم نتِ حاکم است. سر اینجا نخ ات سیادگاه ابان   
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کموّناه  سرباره چگونگی حدوث و سیرینگی نتِ، ساپِ سیرینگای نتاِ از نگااه ابان     
 شوس. بررسی می

 سینا درباره چگونگی حدوث نفس. دیدگاه ابن2

و حدوث ان سو سیدگاه متتاو  و متناقض را سر اثار صوس بیاان   سینا سر م ئیه نتِابن
های گوناگونی برای زسوسن ایان تنااقض ارالاه شاوس. وی سر     کرسه که بارث شده تت یر

هاای مرباوط باه نتاِ از     و ساایر رسااله   النجّاة، اتشارا ، شتاهای حالی که سر کتاب
رسااله سالامان   س، از  میه های ررفانی صوحدوث نتِ سخن گتته، سر برصی از رساله

ت بیراتی مبنی بر و وس نتِ پی  از حدوث بادن  قصیده رینیّه، و  و اِب ال، رساله ال یر
کند کاه  نتِ ان ان را به کبوتری تشبیه می قصیده رینیّهبیان کرسه است  برای نمونه سر 

باه  زی اته، ساپِ باه ستییای     پی  از ت یق به قتِ تن، سر رالمی متناسب با و وس می
تادری  باا ان ا ناِ    کالبدی میحق شده و با اینده نخ ت از میحق شدن اکراه ساشته، باه 

شادند و  شاوس، قتاِ تان را مای    گرفته است. سرانجام روزی بند از پای او برساشته می
 .(1: 7371سینا، )اب گرسس پروازکنان به  ایگاه نخ تین صوس برمی

ایاد کاه او باه حادوث نتاِ      هم وی برمیسینا، از اثار مبا و وس ربارا ِ رمزی ابن
هاا و  همراه با حدوث کالبد ارتقااس سارس. اهتماام او سر ت بیاق م اارخ سیان باا مالاک       

ساشاته ایان    (23)حجر: « وَ نَتخَت  فیه مِن روحی»م یارهای رقیی و نیز تو هی که به ایه 
نا، سر مقاام یا    سیاست. ابن« حدوث نتِ»کند که او از باورمندان به نتیجه را تأیید می

کتااب  های صوس سیدگاه ارستاتالیِ را پصیرفته، سر فیی وخ مشایی، سر ب یاری از نوشته
 به این م ئیه اشاره کرسه و نوشته است:النجّاة 

همانا نتِ ان انی سر نوع و م نا متتق ه تند، اگر نتاِ پای  از کالباد یافات     
ذا  واحادی صواهاد    شوس یا باید سر ذا  صوس متدثر باشد که سر این صور 

بوس و ازسویی ناشدنی است که ذا  متدثر باشد. اگر ذا  واحدی، بنا بر انچاه  
اند، باشد نیاز ناشادنی اسات کاه پای  از کالباد حااسث شاوس         انان تبیین کرسه

 .(613ت615: 7613سینا، )اب 
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های فوز را تحییل و برای حدوث نتاِ برهاانی اقاماه    حالتشتا  کتابسینا سر ابن
ند. وی باور سارس که مو وس بوسن نتِ پی  از کالبد، بیرون از سو فر  نی ات و  کمی

گیارس کاه   کند و نتیجاه مای  با تحییل و اقامه برهان، پوچ بوسن هر سو فر  را اثبا  می
 نتِ پی  از کالبد و وس ندارس.  

فر  اول اینده نتِ پی  از کالبد ان انی به وصف کثر  مو اوس باشاد کاه ایان     
پصیر نی ت  زیرا نتِ پی  از پیدر کثیرالصاّ  نی ت. نتو  از  هت ناوع  نفر  امدا

و ماهیت متحدند و تدثرِ نوری و نیز تدثر ماسی ندارند  چون متارو  ایان اسات کاه     
های انها است و اگر   ام نداشاتند،   ها به سبب   مماسه ندارند. بنابراین تتاو  نتِ

 .  یافتندشدند و تباین نمیهرگز متدثر نمی
فر  سوم، ی نی تحقق نتو  پی  از پیدر به صور  وحد ، نیز صاحیح نی ات    
. 9زیرا اگر سو پیدر و وس ساشته باشد، راب ه نتِ با این سو پیدر به سو صور  اسات:  
هر نتِ از ان سو نتِ، بخشی از ان نتِ واحد است که سر این صور ، نتاِ مجارس   

. هار سو پیدار یا     7 ت، پِ باطل اسات.  انق ام یافته و این با تجرس نتِ سازگار نی
م نا است  چون نتِ واحاد نیازمناد ب ایار شادن     نتِ سارند که این امر نیز پوچ و بی

: 7636سینا، )اب شوس نی ت. سر نتیجه، نتِ حاسث است و با حدوثِ پیدرِصوس حاسث می

 .(715ت711
شاوس و تماام   مای  کند که نتِ همراه با پیدر حااسث سینا ثابت میبه این ترتیب ابن

های و وس نتِ پی  از پیدر پوچ است. وقتی پیدری حاسث شوس که صالاحیت  فر 
ابزار بوسن برای نتِ صاصی را ساشته باشد، نتِ متناسب با ان پیدر نیز حاسث و به ان 

 شوس.  شوس و پیدر ابزار و سبب تشخ  نتِ میاضافه می
سهاد. اشادال ایان    و به ان پاسخ مای کند سینا سر این مرحیه اشدالی را م ر  میابن
ماند، ایا این نتو  پاِ از  اگر طبق نظر شما، نتِ پِ از ف اس بدن باقی می»است که 

سینا ص اب به صاحب ابن«. تباهی ا  اس، به گونه کثر  یا به گونه وحد ، مو وسند؟
مدان  یدی شدن انها را که قبول ندرسید، تدثرشاان نیاز م  »گوید: نظریه مقابل فرضی می

نی ت  زیرا ریت تشخی  و تدثر نتو  را پیدار سان اتید. حاال پاِ از ف ااس پیدار،       
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، ساپِ سر  «ها از هم متمایز و متشخّ  باشد و متدثر باقی بماناد؟ چگونه نتو  ان ان
 نوی د:پاسخ به اشدالی که صوس م ر  کرسه است، می

راث باه   شاوس. ایان امار با   هر نت ی با حدوث مزار م ینی سر پیدر حاسث مای 
ِ و وس امدن شدیی صاا سر نتِ می هاا، باه سابب تماایز     شوس و شدل نتا

ها، از هم متمایز است یا اینده اصلاً هر نت ی، از هت قاوای بادن یاا باه     مزار
کناد کاه   های سیگری که بر ما پوشیده است، شدل صاصی پیدا میسبب ویژگی

 .(718ت713:  7636سینا، )اب بدون بدن نیز برای او باقی است 

 کمّونه درباره دیرینگی نفس. دیدگاه ابن3

کموّنه سر شماری از نوشتارهای  ارای صوس سرباره نتِ را طر  و از ان سفاع کارسه  ابن
کموّنه بر  ا مانده و با صراحت و به طور مدارر بار ان تأکیاد    است. بر پایه انچه از ابن

ازلی و قدیم بوسه اسات و باه   ب ا نتِ حیوانی کند، نتِ ان انی به طور م یّم و چهمی
طریاق اولاای، اباادی و ماناادگار نیااز صواهااد باوس. همچنااین هاار نتااِ ان ااانی نااوری   

کمّوناه سر هماه   فرس است و نتو  ان انی نوع واحاد و مشاترک ندارناد. ابان    منحصربه
نوشتارهای صوس بر اسراهای صوی ، به روش مشالیان بر اسا  من ق صوری ارس ویی 

کناد. وی سر روناد   های ارب ه قیا ، اقامه سلیل میو ترکیب شدلو فن برهان و چین  
های  بر ازلی بوسن نتِ، به صور  مقدمه یا نتیجه به چند گازاره  بیان و شر  استدتل

ها به صور  م تقل یا به صور  فارع و نتیجاه حاصال از    کند و بر ان گزارهاشاره می
 ها چنینند:کند. این گزارهم الب سیگر تأکید و پافشاری می

یدم: نتِ ب یط است و مرکّب از ا زا نی ت  سوم: هر ب ی ی قدیم و ازلی اسات   
تواناد  سوم: هر حاسثی مرکّب است و هیچ مرکّبی قدیم نی ت  چهارم: ریت مرکّب نمی

امده از مازار  است و نه فراهمم یول ب یط ساشته باشد  پنجم: نتِ ان انی نه مزار بدن 
فارس اسات    سر نوع متحد نی تند و هر نتِ ناوری منحصاربه     ششم: نتو  بشریبدن

هتتم: هر کِ نتِ را نوری واحد بشمارس، قالل به حدوث نتِ است، ی نی سر قالاب  
، هر کِ نتِ ان انی را سارای نوع واحد مشترک بداند، قالل باه حادوث   «مو به کییه»
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بداند، بایاد قالال    است. به ربار  سیگر، هر ک ی که نتِ ان انی را نوع واحد مشترک
 .(621ت2/672: 7681کمّینه، )اب به حدوث نتِ باشد 

ویژه ریوم رقیی، این است که شناصتن و شناسااندن  از قضایا و م الل م یمّ سر ریوم، به
کامل هر چیزی بر اسا  حد تام و پِ از ان حاد نااق  اسات و رسام، چاه تاام و چاه        

رمل سر موارس ب یاری، احاطه و ت ایط بار    ناق ، ارزش چندانی سر شناصت ندارس  ولی سر
توان  انِ و  حد تام ی  چیز، که موضوع ریم و قضیه است، سشوار و نشدنی است و نمی

سقت م ینّ و اراله کرس. سر نتیجه س ح م یب باه رسام نااق  و شار      فصل کامل ان را به
 یابد  شناساندن نتِ نیز به همین سرنوشت سچار شده است.  اتسم تنزل می

بایاد  «. نتِ ان انی ازلای و بااقی اسات   »نوی د: کموّنه سرباره این نوع قضیه میابن
اسات  ولای چاون    « نتِ»مترسا  این قضیه تصور و اسراک شوس. یدی از این مترسا  

پصیر نبوسن، شرط نی ت، به ت اریف شار  اتسامی ب انده    تصور تام ان، به سلیل امدان
 کند:  یشده است. وی سپِ سه ت ریف اراله م

یدم: نتِ کمال نخ ت   م طبی ی الی است. کمال اولی ی نی ان چیزی کاه یا    
مو وس به واس ه ان نوع بالت ل است. منظور از   م طبی ای هام نق اه مقابال   ام      

 صناری است.  
سوم: نتِ  وهر غیر   مانی و رامل حرکت ساسن بدن است. ت ریاف  اوهر کاه    

ت ریف   مانی نیز این است که نه   ام  «. مو وس ت فی موضوع»روشن است، ی نی 
 .(36: 7685کمّینه، )اب کند است و نه سر   می حیول می
کننده سر بدن است کاه هام سر بادن و هام از طریاق بادن       سوم: نتِ نیروی حیول

ف الیت و ک ن  سارس و از نظر اوقا  و  ها ، اف ال و حرکاا  گونااگون از ان صااسر    
ای است که برای کنندها اسراک و شناصتِ تمیزسهنده و م یّنشوس. کن  نتِ همراه بمی

نتِ به ح ب اوقا  و  ها  و وس سارس و به واس ه ان، کماال ناوری ان حاصال و    
کناد  ابوالبرکاا  نقال مای    الم تبار کموّناه از کتاابِ   شوس. ت ریف ساوم را ابان  حتظ می

کاه سر  « . قوّة حالة فای البادن...  »..کموّنه سر تو یه ربار  . ابن(2/611: 7616)ابیالبرکات، 
 نوی د:  ت ریف سوم امده و با ت ریف سوم منافا  سارس، می
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حیول مورس نظر ابوالبرکا  با انچه سرت ریف سوم گتتاه شاده، منافاا  نادارس      
چون سر ت ریف سوم امده است که نتِ  وهر غیر   مانی اسات، ی نای ناه    

باین ایان سو سر چگاونگی    کناد و تتااو      م است و نه سر   م حیول می
حیول و برساشت از حیول است. سر ت ریف سوم انچه نتی شده است، حیول باه  
م نااای شاایوع و سااریان اساات، نااه ایندااه  زلاای از ان باشااد و سر ت ریااف   
ابوالبرکا ، که ت ریف سوم است، حیول ربار  است از ت یق چیازی باه چیاز    

ر و تصارخ. حیاول باه ایان     سیگر از طریق نق  ب تن و شیوع یا از طریق تدبی
 .(35ت31: 7685کمّینه، )اب م نا فراگیرتر از م نا و تت یر اول است 

نتاِ از طریاق   »گویاد:  گصارس و مای کموّنه همچنین بین نتِ و رقل تتاو  میابن
. )همتان( « تدبیر و تصرخ به ا  ام ت یّق سارس  ولی رقل از این ت یاق برصاورسار نی ات   

 کند:ای سیگر بیان میگونهاثار صوس برهان ب اطت نتِ را به کموّنه سر  ایی ازابن
نتِ ان انی ساناست، اگر همین نتِ مرکبّ باشد، باید انچه موصوخ باه ساناایی   
است ب ضی از ا زای ان یا همه ا ازای ان نیاز مرکاب باشاد، سر صاورتی کاه       
ی ب ضی از ا زای ان مرکب باشد، اگر ان ب ض قابل ق مت فرضی نباشاد، ی نا  
ب یط باشد، همان م یاوب ماسات. اگار قابال تق ایم باشاد، باه هماان ساخن          

گرسس که موصوخ به ریم یا کل ان است یا ب ضی از ا زای ان. اگر ب ضای  بازمی
اید که ناشدنی است و سر صورتی کاه هماه ان ا ازا    از ان باشد ت ی ل تزم می

ایاد کاه یا     تزم مای باشد، اگر هر کدام از ان ا زا رالمِ به ریم واحدی باشاد،  
کننده سر ی  حالت، سر بیشتر از ی  محل حیول کارسه باشاد کاه ناشادنی     حیول

هاای  بوسن این م یب اشدار است  اما اگر هر  زِ از این مرکبّ، ساناا باه سانا    
متتاو  و متغایر باشد، ی  نتِ واحد نتو  فاراوان صواهاد باوس کاه صالاخ      

اگر ریمی  ،مرکبّ فرضی سانا نباشدفر  است. سر صورتی که هر ی  از ا زای 
سر مجموع این مرکبّ حاسث و پدیدار نشوس، مجموع ان، ساناا نخواهاد باوس کاه     
صلاخ فر  است و اگر ساناایی سر ان پدیادار شاوس، سو حالات سارس  یدام: باا       

شوس. سوم: با منق ام شادن مرکاّب، ریام     منق م شدن مرکبّ، ریم هم منق م می
 .(6/556: 7681کمیّنه، )اب م ناست ق م پوچ و بیشوس که هر سو منق م نمی
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حالت نخ ت، ی نی منق م شدن ریم با منق م شدن مرکبّ، پوچ اسات  زیارا   
هاست. سر ایان صاور  ت یاق    اگاهی و ریم نتِ اسمی ناگزیر مت یق به ب یط

جا که ریم ها باشد، از انا مت یق به مرکبّریم سه حالت سارس. یدم: اگر ریم تنه
ها، مشروط به ریم ا زای ب یط باشد ریم به ب یط ت یق گرفته است، کبّبه مر

سر حالی که فر  ما صلاخ این است. سر ایان صاور  انق اام ریام نشادنی      
است. سر غیر این صور  نیز، ب ضی از ان ریم مت یق به همه ان چیازی اسات   
یاز  که کل به ان ت یق سارس و سر نتیجه  زِ م اوی کل صواهاد باوس کاه ایان ن    

نشدنی است. سوم: اگر ریم مت یق باه ب ضای از ان باشاد، انق اام م یاوم تزم      
اید این نیز صلاخ فر  است. سوم: اگر ریم به هیچ بخشی از ایان مرکاّب   می

ریم باه   ییابد: الف( اگر هنگام ا تماع، ا زات یق نداشته باشد، سو صور  می
و سخن باه ایان ریام     ده کلامحاصل شوس، سو صور  سارس، یدی اینان م یوم 
گرسس سر این حالت اگر بگوییم منق م و مرکبّ نی ت، ب ایط  شده برمیحاصل

شوس و اگر بگوییم منق م است، اشادال  و یدپارچه است، صواسته ما حاصل می
ایاد. بناابراین تقادیر، و اه سوم نشادنی      گرسس و ت ی ل تزم مای تق یم بازمی

وس، بیده ا زای ریات قاابیی یاا ریات     است. این ا زا برای این ریم نخواهند ب
فاریی صواهند بوس، سر حالی که بنا بر فر ، باید ا زا ریم باشند و این صلاخ 
فر  است. ب( اگر هنگام ا تماع ا زا، ریم حاصل نشوس، ریم باه ان م یاوم   

 سر میان نخواهد بوس که این نیز صلاخ فر  است.
ه مرکبّ فر  شاده اسات،   حالت سوم، ی نی  ایی که با منق م شدن نت ی ک

سانایی ان منق م نشوس و یدپارچه بماند، سر این صور  نیاز پاوچ و ناسرسات    
است  زیرا ن بت بین رالَم نتِ و ریم و سانایی سه صاور  سارس: یدام: ریام    
برای هر کدام از ا زای مرکبّ باشد که سر این صور ، اگر ن بت هر کادام از  

ر از ان ن بتی باشد که به  زِ سیگر سارس، ا زای مرکبّ به چیزی از ان ریم غی
اید و اگر ن بت هر بخشای از مرکاّب باا    انق ام و پراکندگی اصل ریم تزم می

همه ان ریم باشد، ی  چیز و شیِ واحد به سف اا  م یاوم و م قاول صواهاد     
اید هر  زلی از ریم که برای هر  زلای از ا ازای مرکاّب    شد  چراکه تزم می
ان کل و برای هر  زِ نیز  داگانه م یوم باشد که این ق ام   م یوم است، برای
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ناشدنی است. سوم: اگر ن بت ریم به ب ضی از ا زا مرکبّ باشاد و باه ب اض    
سیگر نباشد، سخن ما تنها سرباره  زلی است که با ریم ن ابت سارس. اگار ایان    

ست، گرسس و اگر مرکبّ نباشد، همان صواسته ما زِ مرکبّ باشد، اشدال بازمی
ی نی ب یط است. سوم: اگر ن بت ریم با هیچ کادام از ا ازای مرکاّب برقارار     
نشوس، همه ا زای ان تهی از ریم صواهد بوس. بنابراین مجموع ان مرکبّ که باا  
ریم ن بت سارس، باید ن بتی با ریم نداشته باشد کاه صالاخ فار  اسات. سر     

سخن که ریت تاماه   شوس که نتِ ب یط و یدپارچه است و ایننتیجه ثابت می
م ناسات.  نتِ که پی  از حدوث ان مو وس نبوسه، مرکاّب باشاد پاوچ و بای    

همچنین این نظر که ریت مو وس شدن نتِْ ب یط باشد و نیز اینده ریت تامه 
ها اسا  است. همه این پوچیو وس نتِ پی  از حدوث ان مو وس باشد، بی
جه باید پاصیرفت کاه نتاِ    بنا بر این فر  است که نتِ حاسث باشد  سر نتی

حاسث نی ت و قول به حدوث نتِ باطل است. با پصیرش این سخن همه این 
 .(11ت13: 7685کمّینه، )اب روس ها از میان میاشدات  و باطل بوسن

کموّنه برای اثبا  قدیم و ازلی بوسن نتِ ان انی از موضوع ب یط باوسن نتاِ،   ابن
هاا و  کناد  از انجاا کاه اساا  هماه اسراک     مای  که مورس توافق همگان اسات، اساتتاسه  

و کیماا   « مان »های گوناگون باا  های بشر همان چیزی است که از ان سر زبانسریافت
شوس و مراتب مختیف حِ و صیاال و ... مبتنای بار ان    م نای ان ت بیر میمتراسخ و هم

ا  هاا و تغییار  است و از سویی اسمی سر تمام رمار صاوس، باا و اوس هماه سگرگاونی      
تواند مانند بادن رنصاری   کند، چنین ماهیت و ذاتی نمی  مانی، این  نبه را حتظ می

ان ان مرکّب از سو  زِ یا ا زای فراوان باشد. بنابراین باید ذاتی ب یط سر میان باشد تاا  
های تجزیه و پراکندگی ریام  ها و اشدالها به ان بازگرسس و از ریباین اسراکا  و یافته

امان باشد. او سر  ایی سیگر سر تبیین استدتل صوی  سرباره این م یب کاه  و اسراک سر 
 نوی د:امده از مزار کالبد، مینتِ نه مزار کالبد است و نه فراهم

اگر نتِ ان انی حاسث باشد، نیازمند ریتی است که با ان مو وس شاوس. ریتای   
حادوث   که چنین صتتی ساشته باشد، ریت تامه است. ریات تاماه یاا پای  از    
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نتِ مو وس بوسه یا نبوسه است  اگر فر  نخ ت باشد، ی نی ریات پای  از   
حدوث نتِ مو وس بوسه باشد، مقتضی این است که نتِ پای  از و اوسش   

اید که ناشدنی است. اینداه  مو وس باشد، ی نی تقدم الشیِ ریی نت ه پی  می
تخیاف  گتته شد باید پی  از و وسش مو وس باشد، باه ایان سلیال اسات کاه      

م یول از ریت تامه صوس ناشدنی است، وگرنه صدور م یاول از ریات تاماه سر    
ی  وقت و ردم صدور سر وقتی سیگر، اگر نیازمناد مخصا  اضاافی نباشاد،     
محال است و اگر نیازمند به مخص  اضافی باشد، ان مخص  سر رییت م تبر 

تاماه   ایام ریات  شوس سرحالی که فار  کارسه  صواهد بوس  پِ ریت، تامه نمی
است و این صیف صواهد بوس. وقتی تخیف م یول از ریت تاماه صاوس ناشادنی    
باشد، تزم است که م یول سر هنگام و وس ریت تامه مو وس باشاد، پاِ اگار    
و وس ریت تامه نتِ بر حدوث نتِ پیشی گیرس، باید نتِ پای  از مو اوس   

 .(771: 7685کمّینه، )اب بوسن  مو وس باشد که ب لان این فر  اشدار است 

نوی د، استدتل  بر این م یاب  بر صلاخ انچه وی سر رنوان و اغاز بحث صوس می
چندان هم بی مایه نی ت. او سر اسامه استدتل صوی ، شق سوم فر ، ی نی  اایی کاه   

کند و باا تق ایم فارو  ان از    ریت و وس نتِ پی  از ان مو وس نباشد، را م ر  می
رسد، سپِ سث بوسن و حاسث نبوسن، به ش  و ه میحیث ب یط و مرکّب بوسن و حا

شاوس  صاواه ان   شمرس و مندر حدوث نتِ و ریت ساشاتن ان مای  همه انها را باطل می
ریت ب یط باشد و صواه مرکبّ. پِ از اب اال هماه و اوه حادوث، از انجاا کاه باین        

ن، صواند. پِ از ایان ساخ  بیند، نتِ را قدیم و ازلی میحدوث و قدم حد وس ی نمی
کند و سر کلامی متصل و طاوتنی،  اشدات  و شبها  مخالتان نظریه صوی  را بیان می

: 7685کمّینته،  )ابت  سهاد  سه ارترا  را از ناحیه ایشان م ر  کارسه، باه انهاا پاساخ مای     

 .(727ت777
نوی د هر نت ی قدیم است و هیچ چیازی از انچاه مازار    او سرباره ترکیب نتِ می

مزار بدن باشد، قدیم نی ت. این استدتل از شدل سومِ قیا  اقترانی بدن یا پدیدامده از 
هایچ  »شوس این است که حمیی و از ضرب یا نوع سوم ان است و انچه از ان حاصل می
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کبارای قضایه روشان    «. کند، مزار بادن نی ات  چیزی از انچه که نتِ بر ان صدز می
نباشد، حاسث اسات و هار   است و برهان بر صغرای قضیه این است که اگر نتِ قدیم 

حاسثی مرکّب است و هیچ مرکّبی بالضروره نتِ نی ت. از ضرب یا نوع سوم از شادل  
ای بالضاروره نتاِ   هایچ چیاز حااسث و پدیاده    »اید که اول نیز این نتیجه به سست می

طور که سر من ق صاوری روشان شاده اسات ااا رداِ       و این نتیجه اا همان« نی ت
هیچ نت ی حااسث و پدیداماده نی ات سالمااً و باا  هات       » سهد و ان ایندهم توی می

گوناه روشان     سر نتیجه، نتِ قدیم و ازلی صواهد بوس. صاغرای ایان قیاا  ایان    «سوام
هر چیز حاسث و پدیدامده، ریت مرکّب ان، مرکّب از مو اوسی  »شوس که گتته شوس: می

اش مرکّب یت تامهای پیشی سارس و هر چه راست که سوام سارس و بر هر حاسث و پدیده
  با این فر  صاغرای قیاا    «هر حاسثی مرکّب است»، نتیجه اینده «باشد، مرکّب است

هایچ چیازی از   »گویاد  ای کاه مای  سرست صواهد بوس. برهان کبارای ان، ی نای مقدماه   
 .(731: 7685کمّینه، )اب ، نیز اقامه شد «چیزهای مرکّب بالضروره نتِ نی ت

 کمّونهپایه استدلال ابن

را اسا  استدتل صوی  بر قدیم و ازلی بوسن نتِ قارار  « ب یط بوسن نتِ»کموّنه ابن
ای ساخن  گوناه اورس، باه های ن بتاً متصیی که بر این م یب میساسه است و سر استدتل

گوید که نشان سهد این قدیم و ازلی بوسن نتِ، ان انی باشد یاا حتای حیاوانی، باه     می
توان هر چه به ب ااطت  گونه استدتل می ت، بیده با این هت امتیاز صاصی سر نتِ نی

 و ردم ترکیب متصف است را مشمول ستیل او و سر نتیجه، قدیم و ازلی سان ت.  
اند، ب ایط از هماه  هاا  کاه     سر ت اریتی که فیی وفان از ب یط و مرکّب اراله ساسه

ای ارتبااری و  ها گونه ترکیبی اا از ماسه و صور ،  نِ و فصال و حتای ترکیاب   هیچ
انتزاری اا نداشته باشد، تنها ذا  وا ب الو وب است و رالم امدان از هیاوتی اولای   
گرفته، که صرخ قابییت است، تا رالی و شدیدترین مراتب و اوس، کاه راالم رقاول و     

تارین  هاای مختیتای ه اتند. کمتارین و سااسه     ملالده و مجرسا  است، سارای ترکیاب 
شوس  البته اینداه  گتته می« ما هو»است که سر  واب « صل نِ و ف»ترکیب، ترکیب از 



 111/  کمّونهابن هیو نقد نظر نایسکمّونه و ابنابن دگاهیو حدوث نفس از د ینگیرید

توان  نِ و فصل سقیق ی  چیاز را باه روشانی شاناصت یاا      سر ب یاری از موارس نمی
کناد   شناساند و باید به رسم یا شر  اتسم ب نده کرس، فرقی سر اصل م یب ایجاس نمای 

است که ب یط حقیقای  چراکه هم سر فی ته اولی و هم سر فی ته الهی صاا ثابت شده 
از ساوی  «. ک ل ممدن زور ترکیبی از ماهیت و و وس است»سر ممدنا  و وس ندارس و 

تواناد ب ایط   سیگر، هر ممدنی مرکّب از ها  ایجابی و سیبی است و این ترکیب نمای 
 .(8/3: 7387)شیرازی، باشد 

 کمّونه در بوته نقدنظریه ابن

ب، حتی ترکیبی ارتباری و انتزاری مانند ترکیاب  کموّنه با شد  تمام از هر نوع ترکیابن
 نوی د: وید و می، سوری می«ما به اتشتراک و ما به اتمتیاز»از 

اند وا ب الو وس با سایر مو وسا  سر مو وس بوسن مشترک است، ولای سر  گتته
روس، تزم باه شامار مای   « ما باه اتشاتراک  »و وب با انها مخالتت سارس و هر چه 

گاویم ایان   اسات. سر پاساخ مای   « ماا باه اتمتیااز   »با چیزی باشد که  است مغایر
مشارکت یا سر لتظ اسات یاا سر م ناا. اگار سر لتاظ باشاد، ستلات بار مغاایر           

شوس نتِ ان انی با نتاِ فیدای سر نتاِ باوسن     کند  چراکه گاهی گتته مینمی
نتاِ  اشتراک سارند، ولی سر اینده نتِ ان انی نتِ ان انی است و نتِ فیدای  

فیدی، از هم  دا ه تند و ما به اتشتراک مغایر با ما باه اتمتیااز اسات. بناابراین     
شوس از و ه اشتراک و و ه امتیاز با سیگری و چاون ایان   نتِ ان انی مرکبّ می

م یب اا ترکیب از و ه اشتراک و و ه امتیاز به واس ه ان برهانی که گصشت اا 
 .(715: 7685کمیّنه، )اب شوس دنی میباطل است، مرکب بوسن نتِ ان انی ناش

کند که نتِ را ت ریف کند و روشان اسات کاه ت ریاف سر     او از سوی سیگر تلاش می
هر چیزی است، که حاد  « ذا  و ذاتیا »و حقیقی و به «  نِ و فصل قریب»ریم من ق به 
رسام   شوس و اگر ناشدنی باشد، نوبت به حد ناق  و پاِ از ان رسام تاام یاا    تام نامیده می

 نوی د:ناق  صواهد رسید. بدون ترسید همه این موارس از مصاسیق ترکیبند. او سر اسامه می
« تام و ناق »سر سان  من ق روشن شده است که تصور هر چیزی بر سو ق م 
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است، مانناد  « ماهیت»از ان حیث که « ماهیت»است. تام ربار  است از تصور 
  را از ان حیث که حرار  است، انده ات  را لمِ کنیم، سپِ ماهیت حرار

تصور کنیم. ناق  نیز ربار  است از تصور ماهیات از ان حیاث کاه ماهیات     
موصوخ به ب ضی از روار  یا ذاتیاتی اسات کاه کماال حقیقات ان نی ات،      
بدون اینده ماهیت ان چیز، از ان حیث که ان چیز اسات، ماورس تصاور باشاد،     

ارس با اینداه ماهیات ان ریات بارای ماا      سانیم هر م یولی ریتی سمانند اینده می
اید و مورس سوم با حد ناق  یاا  متصور نی ت. مورس اول با حد تام به سست می
شاوس، از قبیال رسام اسات  چراکاه      رسم. همه انچه سر ت ریف نتِ گتته مای 
 .(32ت37: 7685کمّینه، )اب تصور تام ان مانند ی  کار نشدنی است 

« ما به اتشتراک و ما به اتمتیااز »کموّنه ترکیب از ابنشوس، همان طور که ملاحظه می
ِ »شمارس، ولی سر اینجاا بارای   اید، ناشدنی میرا، که سر واقع ترکیب به شمار نمی « نتا

نی ات  «  انِ و فصال  »شوس، سر حالی که ماهیت چیزی  ز ترکیب از ماهیت قالل می
است که شناصت سقیق حاد  که ترکیبی حقیقی است، نه ارتباری و توهمی  این سر حالی 

ساناد. از ساوی سیگار،    تامِ نتِ، ی نی  نِ و فصل سقیق ان، را مت صر و ناشادنی مای  
ضمن باور ساشتن به روار  نتِ، اسا  ت ریف را رسم و حتی رسم نااق  و شار    

 شوس.ساند و به ان قانع میاتسم می
س، م ناای  م یب مهم سیگری که سر این باب م ار  اسات و بایاد باه ان تو اه شاو      

های گوناگونی برای حدوث و قدِم ذکار  است. فیی وفان ت ریف و تق یم« حدوث و قدِم»
اسات. از انجاا   « حدوث و قدم ذاتی و حدوث و قدم زماانی »اند که مشهورترین انها کرسه

شاوس و بقیاه   که قدیم به همه م انی و تق یما ، فقط به ذا  وا ب الو اوس اطالاز مای   
تارین  سر سایره ماسیا  و محدوم به زمان نباوسه باشاند و سر راالی   مو وسا  اا حتی اگر 

سر ا  و مراتب ه تی قرار گیرند اا قدیم بالصا  نی تند و بر اسا  امدان ذاتای صاوس،   
تواناد  نیازمند ریت و ایجاسکننده ه تند. نتِ نیز از این قارده م تثنا نی ت و ک ای نمای  

که کمترین اشنایی را با فی ته ساشته باشاد،   کموّنه یا هر شخ  سیگریتصور کند که ابن
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نیازی از ریت سخن بگوید و سر کنار ذا  وا اب  از قدیم و ازلی بوسن نتِ به م نای بی
نیااز از ریات و مو ِاد بداناد.     نهایت نتو  ان اانی را وا اب بالاصا  و بای    الو وس، بی

 ر سارس چی ت؟  بنابراین، حقیقت قدیم بوسن و ازلیتی که او به ان ارتقاسی استوا
کموّنه برهان صوی  بر قدیم بوسن نتِ را با نتای حادوث ان و سر نتیجاه نیااز     ابن

های گوناگونِ ریات باه   سهد. سپِ با تق یمنداشتن به ریت برای مو وس شدن اراله می
اینده ایا ریت نتِ پی  از و وس ان مو وس بوسه یا نه، هر گونه رییت و سببیت بارای  

ساند و نق ه مقابال ان، ی نای قِادم و ازلای     ث ان را باطل و منتتی میایجاس نتِ و احدا
کند. وی با استتاسه از ب الان سور و ت ی ال و برهاان ص یاف تالاش      بوسن، را اثبا  می

کند که هیچ ریتی حتی سر حد مباسی رالیه برای نتِ قالل نشوس ااا چاون قضاایای    می
بندس و سر ریوم رقیای، بارصلاخ ریاوم    مورس استتاسه سر برهان  را با سورهای کیی می

نقیی، تخصی  و استثنا راه ندارس اا و از نتی حاسث و م یول بوسن به قدم و ازلی بوسن 
 .(727ت771: 7685کمّینه، )اب رسد می

ساناد و ریات ساشاتن    از سویی سیگر، او هر ب یط را قدیم و هر مرکّب را حاسث می
گااه سه پرسا  و اشادال را    صواند  انرقل میهر ممدن قدیمی را امری اشدار سر نزس 

 گوید:  کند، سپِ به همه انها چنین پاسخ میم ر  می
هر ممدنی ریتی سارس و اگر ممدن قدیم باشد، باید ریت و سبب ان هام قادیم   

اش قدیم باشد و اگر قادیمِ ب ایط   باشد. اگر ممدن ب یط باشد، باید ریت تامه
وسن ریت تامه ان وا اب نی ات، بیداه قادیم     نباشد، بیده مرکبّ باشد، قدیم ب

بوسن ریت ناقصه ان وا ب است. بنابراین ب ایط و مرکّبای کاه هار سو قادیم      
ه تند، اگرچه سر و وب قدیم بوسن ریتشان با هم شریدند، نق ه  دایی ایان  

اش، قادیم باشاد، سر حاالی کاه ایان      است که ب یط و مرکبّ باید ریات تاماه  
 .(723: 7685کمّینه، )اب اش نی ت هضرور  و و وب سر ریت تام

کمّونه سر بخشی از نوشاتارهای صاوس از باورمنادان ایان     ندته مهم سیگر اینده ابن
م یب است که هیچ نوع مشترکی بین نتو  ان انی و وس ندارس و نتاِ هار ان اان    
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فرس است و حتی سو نتاِ سر راالم تحات ناوع واحاد قارار       بهنوری واحد و منحصر
ِ  گیرند  نمی هاا سر تماام ماهیات صاوی  باا یدادیگر گونااگون و        چراکه هماه نتا

گیرناد، بیداه هار کادام سر     سگرگونند و حتی سو تا از انها تحت نوع واحد قرار نمای 
فرس است. او برای این م یب برهانی اصتراع کرسه کاه  شخ  صوسش نوری منحصربه

 به این شر  است:
ا یافتن هر کدام از ایان سو باه   اگر سر رالم سو نتِ از ی  نوع باشد، اصتصا

تدبیر بدنی که صاا ان است، سو حالت سارس. اگار اصتصااا یاافتن نیازمناد     
کناد کاه   ای نباشد، یدی از سو طرخ تر یح بلا مر ح پیدا مای سهندهتخصی 

ناشدنی است و اگر نیازمند مر ح و مخص  باشد، مخص  یا صوس ان نتاِ  
ارر از این سو ق ام. فار  اول نشادنی    است یا تزمی از لوازم ان یا چیزی ص

ایم همه نتو  سر همه ذا  با هم مشاترکند  بناابراین   است  چراکه فر  کرسه
اید که همه این نتو  برای ی  بدن باشند و پوچ باوسن  از این م یب تزم می

این سخن کاملاً بدیهی و روشن است. فر  سوم نیز نشدنی است  زیرا وا ب 
به سبب اشتراکی که سر ذا  سارند، سر ایان لاوازم هام    شوس که همه نتو ، می

اید همه انهاا تدبیرکنناده بادنی واحاد باشاند.      اشتراک ساشته باشند که تزم می
گرسس کاه چارا ایان    فر  سوم هم نشدنی است  چون رین همان اشدال بازمی

بدن به این نتِ اصتصاا یافته و به نتو  سیگار اصتصااا نیافتاه اسات. از     
اید که ناشدنی است. هنگامی کاه اتحااس نتاو  سر    ت ی ل تزم میاین م یب 

شاوس  نوع باطل شوس، انچه پایه برهان قاللان به حدوث نتِ اسات، باطال مای   
 .(731: 7685کمّینه، )اب 

کناد کاه   وی سر نوشتاری سیگر، برای قدیم بوسن نتِ ان انی چهار احتمال ذکر مای 
فرس بوسن ان است و سه احتمال سیگار  منحصربه تنها یدی از انها م ین بوسن نتِ و نوع
تارین  اید. صوس او قدیم بوسن نتِ را بر مبنای راام از کیی بوسن بیشتر نتِ به شمار می

فرس فاصیه ب ایاری سارس.  ساند که با نتِ م ین و نوع منحصربهو فراگیرترین احتمال می
 نوی د:  او سرباره این نظریه می
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ه نتِ ان اانی قادیم و سارای چناد و اه و احتماال      باید ارتقاس راسخ ساشت ک
باشد. احتمال سیگر « مشخ  و م ین»است. احتمالی این است که نتِ ان انی 

سر مقابل احتمال اول است، احتمال ساوم م یاق و فراگیرباوسن نتاِ اسات و      
باشاد کاه   « هر چیازی »چهارمین احتمال، که از همه فراگیرتر است، اینده مراس 

ان صدز کند، صواه صدز این نتِ بر ان سالمای باشاد یاا سر     نتِ ان انی بر
 ب ضی احوال.  

کناد و تزم  برهان یاس شده بر قدیم بوسن نتِ باه م ناای چهاارم ستلات مای      
نی ت که قدیم بوسن به م انی و و وه سیگر را سر بر گیرس  زیارا و اه چهاارم    

یار تزم  فراگیرتراز ساه و اه سیگار اسات و از صادز فراگیار صادز غیرفراگ       
شوس، مگر زمانی کاه ذاتا    اید. توضیح بیشتر اینده نتِ، نتِ نامیده نمینمی
له ب ضی ا  ام، مانند بدن ان ان، باشد. از همان نوع ت یقی که سر فصال  مت یق

شوس، اول شناصتی و زمانی که بیرون و صالی از این ت یق باشد، نتِ نامیده نمی
تِ نامیده شوس به طریقه مجاز اسات. وقتای   نامند و اگر نمی« رقل»بیده ان را 

چنین شد، سر  ایی که نتِ م ینی مت یق به بدنی م ین است، اگر فر  کنایم  
که از انِ بدن شده و به بدن سیگر ت یق گیرس، از اینده نتِ م ین مت یق به بدن 

شاوس.  شوس، ولی از نتِ بوسن به طور م یاق صاارر نمای   م ین باشد صارر می
که نتِ م ین، از ان حیث که نتِ م ین است، بایاد حااسث    پِ م یوم است

باشد  چراکه ت یق این نتِ به بدن م ین، که م ین باوسن  متوقاف بار م این     
 .(721: 7685کمّینه، )اب بوسن ان بدن است، حاسث است و قدیم نی ت 

کموّناه سر اینجاا سر تهاافتی اشادار از     شوس، ابنطور که به روشنی مشاهده میهمان
فرس بوسن هر نتِ ان انی سست برساشته اسات   بهقرار گرفته و از منحصر« قول و ارتقاس»

او حتی م ین بوسن نتِ ان انی با ت یق به بدن م ین را مو ب حاسث بوسن ان سان اته  
 است.  

ای نیز به نظریه تناسخ سارس، ولی روی صاوس را سر ایان   او سر اسامه همین کلام، اشاره
فی شر  التیویحاا    التنقیحا و  الجدید فی الحدمهند  اما از انچه سر کباره ارلام نمی
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اید که سلییی قاطع بار ب الان تناساخ نیافتاه اسات. ساپِ       گتته برمی ال رشیه والیوحیه
کند که اگر منظاور از نتاِ، نتاِ م این هار      روشنی و قاط یت نظر صوس را ابراز میبه

ای سیگر تنها همین و ه را سرست سان ته و ان ان باشد اا ی نی احتمال اول که او سر  
هر چیز سیگر را باطل شمرسه است اا نتِ حاسث است و قدیم نی ات و اگار و اه و    

ترین و ه، ی نی صدز نتِ ان انی بار ان ولاو فای الجمیاه و سر     م نای چهارم اا کیی
 .(6/121: 7681کمّینه، )اب ب ضی از حات  اا باشد، قدیم صواهد بوس 

ا و وس م الب متصل و احیاناً تدراری که او سر مورس نظریه صاوس، ی نای   همچنین ب
کند، سر مورس نحوه ت یق نتِ به بدن یا قوای نتِ و نحوه ت امال  قدِم نتِ، م ر  می

با انها و نیز اشتداس و اکمال نتِ ان انی و پیموسن سر ا  کمال و ت الی، که اصل ان از 
 گوید. بدیهیا  و م یّما  است، سخنی نمی

 نتیجه

این مقاله تتدر و منظومه فدری سو فیی وخ بزرگ را به همدیگر ررضه کرسه و چاال   
بین ان سو را برَنموسه است و سو فیی وخ را رویاروی هم نشانده که یدای بااورسیگری   

کموّنه سر بحث از نتِ سارای نواوری و ارایی  دید است. او سر ایان  تابد. ابنرا برنمی
ویژه از ابوالبرکاا  بغاداسی کاه نایم     م دویه، بهسینا، ابنای از افلاطون، ابنهگونباره به

م ادویه  زی ته، متأثر است. سر توضیح حقیقت نتِ، سلییی را که ابنقرن پی  از او می
ایان اسلاه   »نوی د: کند و میبه نقل از افلاطون برای اثبا  ص یوس نتِ اقامه کرسه نقل می

«. فهممای که شای ته است نمیگونهلاطون نقل کرسه و من ان را بهرا سر فوز اصغر از اف
اید و ضمن ض یف شامرسن قاول   او پِ از این م یب، سر مقام اثبا  ازلیت نتِ برمی

افلاطون سر ازلی و روی ارستاتالیِ سر حدوث، برهان اصتراری صوس، کاه اسراای تتارس    
بیناد  هان سو قضیه مشخ  تادارک مای  کند. او سر توضیح این برسر ان سارس، را بیان می

هر حااسثی مرکّاب   »نوی د: کوشد و میکه بر مبنای انها برای اثبا  قدیم بوسن نتِ می
است و هیچ مرکّبی قدیم نی ت و هیچ ب ی ی نیز حاسث نتواند بوس  هرچه ریت مرکّب 

و مقادما   کموّنه پِ از ذکر این سو قضیه، برهان ابن«. ناچار مرکّب استساشته باشد به
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هااای مختیااف و سهااد و بااا بیااان ان را سر سو مقالااه بااا تتصاایل شاار  و ب ااط ماای  
 کند.  تقریرارتراضا  ممدن، انها را سفع می

کموّنه سر باب نتِ و ازلیات ان باه رمال اورسه، رباار      تتصیل و تت یری که ابن
سیگرِ و وس مراتب مختیف و تشدی  سر  وهر نتِ است کاه ملاصادرا پاِ از او و    

کموّنه سر تحییل صوس از نتِ، برح ب ت اداس ان اانی،   بدون ذکر مر ع گتته است. ابن
به ت داس نتو  قالل است و باه هماین ارتباار اسات کاه سلیال حادوث نتاِ را، کاه          

ساناد و ستیال اب اال    اناد، مارسوس مای   فیی وفان مبتنی بر وحد  نتو  به ان قالل شده
کناد،  ستییی که بارای نظریاه صاوس اقاماه مای      کند  اگرچهتناسخ را نیز ض یف تیقی می

 چنانده سر متن مقاله به نقد کشیده شد، صالی ازتشوی  نی ت. 
ترین اثار صوی  از سیدگاه ارسا ویی حادوث نتاِ و روحانیاه     سینا سر مهماما ابن

اش ت اابیری سال بار نظریاه    الحدوث بوسن ان سفاع کرسه، تنهاا سر برصای اثاار ررفاانی    
 صورس.نتِ به چشم می افلاطونی قدم

 
 منابع

مرکاز  قام:  زاسه امیای،  ، با تحقیق ح ن ح نکتاب النتِ من الشتا(، 9375هربدالله سینا، ح ین بنابن
 . انتشارا  اسلامی

اکبار ساناسرشات، تهاران: انتشاارا      ، تر ماه ریای  شناسی شتاروان(، 9363ربدالله هسینا، ح ین بنابن
 امیرکبیر.

پژوه، تهران: انتشارا  سانشگاه ، تحقیق: محمدتقی سان کتاب النجاه(، 9371ربدالله هنسینا، ح ین بابن
 تهران. 

 ، تهران: مدتبه   تری تبریزی.من ق المشرقیینم(، 919۴ربدالله هسینا، ح ین بنابن
  رصواه، تهران.ب  ه ین، تصحیح اِرساله ازلیة النتِ و بقالها(، 9335نصور همکمّونه، س د بنابن
، تصحیح سید ح این سیدموساوی،   التنقیحا  فی شر  التیویحا (، 9376ه نصورمبن کمّونه، س دابن

 . نامه سکتری: سانشگاه تهرانپایان
، تصاحیح ساید ح این ساید     «هالم الب المهمة مان ریام الحدما   »(، 9337ه نصورمبن کمّونه، س دابن

 . 37، شماره 3، صرسنامه صدراموسوی، 
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، تحقیق نجت یی حبیبای، تهاران:   شر  التیویحا  الیوحیه و ال رشیه(، 9337منصور هبن کمّونه، س دابن
 انتشارا  میراث مدتوب. 

 صتهان. سانشگاه ا، الدتاب الم تبرفی الحدمة(، 9373ه میداریی بن اللههابوالبرکا ، هب
  ربی.، بیرو : ساراحیا التراث الاأستار اأرب هم(، 9139شیرازی، صدرالدین محمد ه
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